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هاشمی طلوع ســجاد سید
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نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
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  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
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ببریم تا میجنگیم

جام جهانی۱۹۹۸فرانسه بود که حمید استیلی با 

گلش به آمریکا همه مان را به وجد آورد. تصویرش با 

مشت های گره کرده از خوش حالی و فریاد همراه با 

بغض و گریه اش را هنوز فراموش نکرده ام. بارها در 

مراسم و رویدادهای مختلف هم این تصویر پخش 

می شد و تبدیل به غرور ملی شده بود. آن روزها را 

کسی از یاد برده است؟

یا همین چهارسال پیش در جام جهانی روسیه؛

آن روزهــا که بیرانوند یک تنه در تیم ملی قد 

کشید و با مهار پنالتی کریستیانو رونالدو شوقی 

وصف ناشدنی را برایمان پدید آورد و بعد از آن هم 

با جمله «چطوری کریس؟» کری اش را سر زبان 

همه مردم انداخت. آن روزها را هم کسی از یاد 

برده است؟ نه، واقعا ما همان مردمیم!

ــران در اولــیــن بـــازی اش در  ــا ایـ دوشنبه ام

جام جهانی۲۰۲۲قطر به مصاف انگلیس رفت.

بــازی ای که پیش از بــرگــزاری و پس از آن با 

حاشیه هایی همراه بود. تصاویری که این بار 

برایش بغض کردیم، اما این بار نه برای شکست 

تیممان، بلکه برای چهره خونی بیرانوند، آن هم 

پس از دیدن پیام هایی که در برخی صفحه های 

مجازی برای این منظره خوش حالی کرده بودند! 

غمگین شدیم، اما این بار برای دیدن تصاویر 

شادی که از برخی رسانه های غربی از شادی 

برخی داخلی ها، برای باختنمان منتشر می شد.

به من بگویید چه کسی می تواند از دیدن چهره 

خونی دروازه بان وطنش شادی کند؟ چه کسی 

می تواند از باخت تیم وطنش مقابل کشوری که در 

تاریخ سیاسی اش نه تنها خوش خدمتی به ایران 

نداشته است، که سابقه دشمنی های سیاسی اش 

را از یاد نبرده ایم، شادی کند؟

ما همان مردمیم؛ همان مردم جام جهانی۱۹۹۸؛

همان مردم جام جهانی۲۰۱۸ و همان مردم هشت 

سال دفاع مقدس. همان مردمی که عزیزانمان 

جان دادند تا ذره ای از این خاک را به دشمن 

ندهند و در هر آوردگــاه دیگری دلمان خدایی 

می شد که مبادا شکست بخوریم و ضربان قلبمان 

حسابی بالا می رفت.

ما برای نباختن در هشت سال جنگ تحمیلی 

باکری ها و باقری ها و همت ها و متوسلیان ها 

و... دادیم. در این سال های گذشته در مذاکرات 

بارها جنگیدیم که نبازیم که حق اضافی و باجی 

ندهیم...

 در همایش جهادگران علم و فناوری خراسان رضوی مطرح شد

تقویت فعالیت های دانش بنیان بسیج، 
نیاز امروز کشور

ــان بسیج  ــازم رئــیــس س
علمی، پژوهشی و فناوری خبر

ــت  ــوی کــشــور گــفــت: اول

نخست مــا عــرصــه علم 

و فناوری است و برای رسیدن به مرجعیت 

علمی باید در عرصه های مختلف به ویژه 

دانش بنیان، فعالیتمان را تقویت کنیم.

به گزارش ایرنا، سردار مهدی رحیمی 

فناوری    در همایش جهادگران علم و

خراسان رضوی در مشهد افــزود: باید 

علمی را که خاستگاه آن اساس و مبانی 

ایرانی و اسلامی داشته باشد، تولید کنیم.

وی ادامه داد: فناوری که خاستگاه آن 

به تمدن نوین    فلسفه غرب باشد، ما را

اسلامی و مرجعیت علمی نمی رساند.

وحدت حوزه و دانشگاه می تواند محتوایی 

را تولید کند که متعلق به خود ما باشد و بر 

اساس آن پایه ریزی و حرکت کنیم.

رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی 

بیان اینکه دشمن  فــنــاوری کشور با  و 

ــت ما  ــشرف ــی مـــی خـــواهـــد جــلــوی پ

ــزود: آنــان در مــقــالات خود  را بگیرد، اف

ایران دنبال  نوشتند که   ۲۰۰۵ در سال

راه  مرجعیت علمی در جــهــان اســت و 

مقابله با ایران این است که اغتشاش ها 

ــز دانشگاهی و علمی این  ــراک م در  را 

ها  کشور توسعه دهیم. تشدید تحریم 

از دیگر مواردی است که در آن سال علیه 

ایران تأکید کردند.

ــنــاوری خراسان  ف ــارک علم و  رئیس پ

رضوی نیز گفت: مردمی سازی فناوری 

از جمله رویکردهایی است که در استان 

خراسان رضوی دنبال می کنیم.

مسعود میرزایی شهرابی افزود: فناوری 

ذوب قلیایی و برخی کودهای شیمیایی 

از جمله مواردی است که نیاز امروز است 

و شرکت های فناور، می توانند وارد شوند.

وی با بیان اینکه در گذشته ظرفیت های 

مرحله شکوفایی  خراسان رضــوی به 

نرسید، گفت: در این استان باید بر حوزه 

شبکه سازی تمرکز کــرد. در خــراســان 

بنا  رضوی ظرفیت هایی وجود دارد که 

به دلایل متفاوتی در ادوار گذشته متبلور 

نشده است.

ــاوری خراسان  ــن ف ــارک علم و  رئیس پ

بینی  پیش  تأکید بر اینکه با    رضــوی با

ــای افزایش  ــت ســنــد۲۰۴۰ بــایــد در راس

ــدرت خــود بکوشیم، گفت: در سفر  ق

ریاست جمهوری خواستار انجام اقدامات 

لازم در خواف شدیم تا در این منطقه یک 

پردیس صنایع معدنی ظرف مدت ۹ ماه 

آینده ایجاد شود. بناست این پردیس محل 

استقرار جوانانی باشد که تخصص آن ها 

فناوری و فرآوری عناصر معدنی است.

رئیس بسیج علمی، پژوهشی و فناوری 

ــروز بین  خراسان رضــوی نیز گفت: ام

سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری 
استان و دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)

تفاهم نامه همکاری امضا شد که در قالب 

ــامــه هــا، طرح ها  ن ــان  ــای پ آن بسیج از 

و اختراع ها دانشجویان و تجاری سازی 

آن ها حمایت می کند.

محمود رضا کفاش افزود: امروز در حاشیه 

ور  یش بیست محصول فنا ــن هما ی ا

ه  . دستگا نمایش گذاشته شــد نیز به 

آلارم نــوری، ــه  گیرنده صوتی مجهز بـ

فیلتر مخابراتی بــرای بالابردن سطح 

های  کیفی ارتباطات رادیویی شبکه 

بی سیم نظامی و غیر نظامی، منبع نور 

صیل  د حوا ، پهپا پی وسکو ند آ بهینه 

و دستکش فلزیاب از جمله محصولاتی 

بود که به نمایش گذاشته شده است.

۱۶ ادامه

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

فوتبال | با اسکن کد روبرو آخرین اخبار و 
ویدئوهای مربوط به جام جهانی فوتبال قطر 

را در شهرآرانیوز دنبال کنید

ویدئو | این روز ها قیمت هتل در قیمت گذاری 
اموال بانک پارسیان خبرساز شده است.
قیمتی عجیب و غریب برای این هتل 

جنجالی که هنوز افتتاح نشده است.

شهرداری | مدیرعامل سازمان میادین میوه و 
تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
مشهد تلحویا از به رسمیت شناختن مشاغل 
موفت شهری و دستفروشی در این شهر خبر 

داد.

علم و دانش | یک زن و شوهر آمریکایی 
رکورد جهانی جدیدی برای به دنیا آوردن 

مسن ترین جنین ها را ثبت کردند.

صفحه ویژه جام جهانی

رقمی عجیب برای قیمت گذاری هتلی در مشهد

چراغ سبز شهرداری مشهد به دستفروشان

 ساله هستندتولد نوزادانی که در ابتدای تولد ۳۰ ساله هستند

اینفوگرافیک: گروه خبر شهرآرا
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 دلم گرفته چگونه تو را صدا نکنم

غریب و غم زده باشم، رضارضا نکنم

غریب و غم زده باشم میان صحن و سرا

دلم، کبوتر پربسته را رها نکنم

شکسته های دلم را چگونه همسایه

روانه حرم و گنبد طلا نکنم

به شکوه با گله گفتم نگاه کن، گفتی:

به زائر حرمم می شود نگاه نکنم

دلم که نذر ضریح تو بود، آوردم

به نذر خویش مگر می شود وفا نکنم

مرحوم جمیله سادات کراماتی

چکامه های
رضوی

 کل کل های سازمانی!

برات تصمیم  چند وقت پیش مخا

گرفت از مشترکان تلفن، چه از تلفن 

استفاده کنند چه نکنند، مبلغی ثابت 

دریافت کند. در تهران ۲۰هزار تومان،

کلان شهرها ۱۵هــزار تومان و بقیه 

شهرها ۱۰هزار تومان!

دلیل اینکه  ــورای رقابت هم به  ش

نده  ، ثابت نما آبونمان تلفن ثابت

اســت، شکایت قضایی کــرد و بعد 

ــد مــخــابــرات  ــی اعـــلام ش ــدت از م

هــم تلفن شـــورای رقــابــت را قطع کــرده 

وگوی این دو نهاد را  اســت. با هم گفت 

می خوانیم:

چرا زدی تلفن ما رو قطع  شورای رقابت:

کردی؟ نکنه ناراحتی گیر دادیم که آبونمان 

تلفن ثابت رو بالا بردید؟

ایم که لج  نه بابا! مگه ما بچه  مخابرات:

کنیم، تلفن قطع کنیم؟ یک عملیات کابل 

برگردان ساده است. فقط ممکنه یه کم طول 

بکشه! متوجهی که؟

معلوم نیست کی این  ــورای رقابت: ش

عملیات کابل برگردان ساده تموم بشه؟

احتمالا وقتی شما از موضعتون  مخابرات:

ــم کابل  ــا ه ــد، م ــردی ــرگ ــرات ب علیه مــخــاب

برگردوندن هامون تموم بشه.

اگه ما همچنان روی این  شورای رقابت:

قضیه پافشاری کنیم، چی؟

عیبی نداره، شما روی این  مخابرات:

قضیه پافشاری کنید، ما هم روی کابل 

مخابرات پامون رو فشار می دیم.

حالا نمی شد اول  شورای رقابت:

یک طرفه قطع می کردید، بعد دوطرفه؟!

اگه شما از همون اول به  مخابرات:

این چیزها کار نداشتید و بی طرف بودید،

اصلا کار به قطع یک طرفه یا دوطرفه 

نمی کشید! امیدوارم براتون درس عبرت 

بشه و به اداره برق و سازمان آب کار نداشته 

باشید.

شورای رقابت:ما باید به خدماتشون نظارت 

کنیم و بهشون کار داشته باشیم.

پس منتظر باشید از زمین و هوا  مخابرات:

مورد حمله قرار بگیرید. سازمان آب می آد جلو 

ساختمونتون کلی حفاری و کنده کاری می کنه،

به بهانه بهینه سازی شبکه آب وفاضلاب، شرکت 

نه  بها   آد به هاش مــی  بــرق هم با جرثقیل 

جابه جایی ترانس، برقتون رو قطع می کنه.

خب ما اگه به این چیزها  شورای رقابت:

نپردازیم، دقیقا به چه کاری بپردازیم؟!

مگه اسم شما شورای رقابت  مخابرات:

نیست! مگه الان رقابتای جام جهانی نیست؟ 

پس برید به همون رقابتا بپردازید. راستی به نظر 

شما این دفعه کدوم تیم جام رو به خونه می بره؟!
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مردی که اندیشه هایش همچنان جاری است
برای اندیشمند دینی، مرحوم علی شریعتی، هم زمان با زادروزش

علی شریعتی اهل مزینان سبزوار بود، اما از همان 

کلاس اول ابتدایی که قرار بود سواد خواندن و 

نوشتن بیاموزد، تا اردیبهشت سال۱۳۵۶ که داشت 

برای همیشه از ایران می رفت، خانه امن او مشهد 

بود. همین حالا هم که ۴۵سال از رفتنش می گذرد،

یادش در این شهر به بلندای ساختمان هایی که 

مزین به نام او هستند، زنده و جاری است. علی 

شریعتی تا مقطع کارشناسی ارشد، مشهد را برای 

آموختن انتخاب کرده بود. دبیرستان فردوسی و 

دانشگاه مشهد هر دو میزبان مردی بودند که سالیان 

سال بعد، ثمره دانش اندوزی هایش به تفکرات انقلابی و 

پیروزی انقلاب اسلامی کمک کرد. او که فعالیت های تألیفی 

و پژوهشی اش را در همان مقطع کارشناسی در رشته ادبیات 

و علوم انسانی آغاز کرد، به واسطه رتبه ممتاز تحصیلی،

بورسیه دانشگاه سوربن فرانسه برای ادامه تحصیل در مقطع 

دکتری شد و همراه با همسرش، پوران شریعت رضوی، به 

اروپا رفت. اما دوری از وطن او را از فعالیت های سیاسی 

دل سرد نکرد و با حضور در سازمان های آزادی بخشی در 

خارج، هم نشین چهره هایی مانند دکتر چمران شد و کمی 

بعد سردبیری روزنامه فارسی زبان «ایران آزاد» را به عهده 

گرفت. در همان فرانسه هم بابت عضویت در سازمان 

آزادی بخش الجزایر، طعم زندان در غربت را چشید. اما 

سال۱۳۴۳ که به ایران برگشت، با دستگیری و انتقال به 

قزل قلعه تهران، تجربه زندان در وطن را نیز لمس 

کرد. این استقبال در فرودگاه، بابت فعالیت های 

سیاسی او علیه رژیم پهلوی بود که برای شش ماه 

او را زندانی ساواک کرد و پس از آزادی، دکترای 

دانش آموخته از دانشگاه سوربن فرانسه، از 

فرط محدودیت ها و ممنوعیت هایی که رژیم 

برای او در نظر گرفته بود، مجبور شد برای 

کلاس چهارمی های روستایی در 

حوالی مشهد، درس انشا 

تدریس کند. اما پس از چهار 

سال، مسئولیت فرهنگی 

حسینیه ارشاد به او واگذار 

شد و توانست از این تریبون برای انتشار افکار و 

سخنرانی های انقلابی اش استفاده کند و با نام 

مستعار شمع (شریعتی، مزینان، علی)، کمی 

خودش را از گزند فشارهای ساواک دور نگه دارد.

اما با تعطیلی حسینیه ارشاد در سال۱۳۵۲ به دست 

حکومت پهلوی، علی شریعتی خودش را به زندان 

رژیم معرفی کرد، زیرا پدر و برادر همسرش در گروگان 

نیروهای امنیتی بودند. هجده ماه بعد، سرانجام از 

سلول انفرادی اش آزاد شد، درحالی که چشمانش به 

نور آفتاب حساس شده بود و دیگر از لحاظ روحی، آن 

علی شریعتی سابق نبود. رژیم همه راه های مبارزاتی اش 

را مسدود کرده بود، حق تدریس نداشت و مبارزه مخفی 

عملا ناممکن بود. به ظاهر آزاد بود، اما آنچه مسلم بود، تغییر 

در نوع زندان بود. پس از دو سال، خسته و سرخورده از 

وضعیت موجود تصمیم گرفت مهاجرت کند و با گذرنامه ای 

که دیگر شریعتی نبود، با نام علی مزینانی از کشور خارج 

شد و به لندن رفت. غم دوران بود یا رنج هجرت تحمیلی 

و سکوت اجباری که دست آخر لندن را بیشتر از سه هفته 

طاقت نیاورد و در چهل وچهارسالگی با مرگی پر از اما و اگر 

از دنیا رفت و پیکرش نه در مزینان که دنیا آمده بود، نه در 

مشهد که رشد کرده بود و نه در حسینیه ارشاد که وصیت 

کرده بود، بلکه در دمشق حوالی حرم حضرت زینب(س) آرام 

گرفت. اما اندیشه هایش در قالب ۳۶جلد کتاب همچنان در 

میان نسل ها ورق می خورد؛ اندیشه هایی که در آن 

تلاش می کرد اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی 

مطرح کند تا با رنسانسی روحی بتواند اجتماع 

را از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب تغییر 

دهد. کسی که تلاش کرد فرهنگ ایرانی متأثر 

از اسلام را با دستیابی به تفسیری تازه از قرآن 

به سوی اصلاح جامعه و بیدادگری از ظلم حاکم،

سعادتمند کند، به شهادت افراد بسیاری 

نقشی مهم در انقلاب اسلامی داشت 

و بزرگ ترین دغدغه اش ابهام زدایی 

از معرفت دینی و احیای باورهای 

اسلامی بود.

مردی که اندیشه هایش همچنان جاری است

اول 
شخص

ی
نگ

س
مه 

ش
 چ

ده
آزا

ده
سن

وی
ن

نوستالژی های پیش از یک زیارت دل چسب

بچه که بودم، خانوادگی به زیارت امام رضا(ع) می رفتیم.

از هر نظر که فکرش را بکنید، دل چسب بود؛ من،

مادر و پدرم همراه با خواهر و برادرانم. آن سال ها در 

دهه شصت هنوز حرم به این شکل وشمایل گسترش 
پیدا نکرده بود. وعده گاه ما هم رواق امام خمینی(ره)

بود که آن روزها هنوز صحن امام خمینی(ره) بود.

به جز لذت حضوری که در آن سال ها در صحن 

امام خمینی(ره) داشتم، حاشیه های زیــارت هم 

برایم خیلی دل چسب بود؛ نوارهایی که سرودهای 

امام رضایی پخش می کرد و فروشندگان دوره گرد آن ها را 

روی موتورسیکلت می فروختند؛ جعبه ای که باز بود و انواع 

نوارها به این سبک را داشت و بلندگویی که همیشه روشن 

«دوست دارم  بود و معمولا هم یک سرود را پخش می کرد؛

نگات کنم، تو هم منو نگاه کنی....» فروشندگانی که آب میوه 

را در لیوان های شیشه ای بزرگ می فروختند و پدر 

تقریبا همیشه همه اعضای خانواده را مهمان می کرد 

و گاهی هم با سخاوت بیشتر ساندویچ هایی می خرید 

که آن روزگار با نان های قدیمی پیچیده می شد.

همچنین، قدم زدن هایی که از میدان بیت المقدس 

(فلکه آب) تا حرم و برعکس انجام می شد، آن هم در 

روزگاری که این همه ساختمان بلند وجود نداشت.

حالا آن قدم زدن ها به نوستالژی بزرگ آن دوران 

تبدیل شده است. به جز خاطرات دوران کودکی که 

در کوچه پس کوچه های اطراف حرم گم شدند، حالا حرم 

بزرگ تر شده و به میدان بیت المقدس نزدیک شده است 

و از سویی دیگر، ساخت وسازهای فراوان در چهار طرف 

حرم، دیگر آن حس خاص قدم زدن تا حرم را ایجاد نمی کند.

روایت
رضوی

 درمان جوان جنوبی اینجا بود

وهوای  شب های حرم حال 

قــدر که  خاصی دارد. ایــن 

ــران آقا  معنویت در دل زائ

موج می زند، در روز نمودی 

ندارد. شب عید است و حرم 

غلغله است. کشیک صحن 

آزادی ام و درحال صحبت با 

یکی از دوستان هم خدمتی که 

لهجه دل نشین مردی جنوبی 

توجه ام را جلب می کند. این 

صحنه را تا پیش از این هم بارها 

دیده ام؛ با این تفاوت که بازیگر 

صحنه مادر بوده است و فرزندی هم 

که روبه روی مادر ایستاده، کودکی 

چندماهه.

مرد با امیدی بسیار که نمی دانم از 

، کجا و چه چیزی سرچشمه گرفته 

جوانش را که روی صندلی چرخ دار 

نشسته است، تشویق می کند بایستد.

مات ومبهوت مکالمه مرد با پسرش 

می شوم. از اطمینانی که پدر دارد، در 

چهره و قلب پسر خبری نیست. برای 

همین مدام جابه جا می شود و وزنش 

را روی دست های ضعیف و کم جانش 

می سنجد. این وضعیت اصرار و انکار،

پانزده دقیقه طول کشید.

منتظرم تا جوان تصمیم نهایی اش 

صله چشم  ــن فا ی ا ر  . د را بگیرد

می چرخانم تا واکنش زائران دیگر 

را هم ببینم. به جز خانواده مرد جوان،

این اتفاق توجه های زیاد دیگری را هم 

به خودش جلب کرده است. ناگهان 

جوان از صندلی اش جدا می شود 

ایستد. چند  و با لــرزش تمام می 

لحظه ای طول می کشد تا گام اول 

را بردارد. همه به جز پیرمرد در شوکی 

اند. حرکت  عجیب فرورفته 

و جوش و  آرام پسرک، جنب 

هیجانی را در بستگان پیرمرد 

ایجاد کرده است.

باری است که شاهد  اولین 

چنین صحنه زنده ای هستم.

پیرمرد و پسرش خیلی زود در 

محاصره جمعیت گم می شوند.

باعجله مسئول صحن را خبر 

می کنم. شنیده ام که در چنین 

اتفاق هایی، واکنش مردم بسیار 

هیجانی و گاهی آسیب ز است.

ضمن اینکه باید احتمال های زیاد 

دیگری را هم در نظر بگیرم. صحن 

مملو از جمعیت شده است و خادمان 

بــه زور مسیری را به سوی خانواده 

جنوبی باز و او را به بخش دیگری 

منتقل می کنند.

روز بعد، از هم خدمتی هایم می شنوم 

که بیماری پسر جــوان و داستان 

شفایافتنش تأیید شده است. او برای 

سال های طولانی فلج بوده است و 

پیرمرد با نیت شفایافتن فرزندش،

رنج طولانی سفر را به جان می خرد و 

راهی مشهدالرضا(ع) می شود. تا پیش 

از این، به مقوله شفا نگاه دیگری 

ای  داشتم و تصور می کردم واقعه 

است که در خواب و با الهامی خاص 

افتد؛ اما حالا هربار که  اتفاق می 

یاد آن صحنه می افتم، حس غریبی 

قلبم را تسخیر می کند و با همه 

وجود حضور آقا را در آن شب حس 

می کنم.

«ای  فقط با خودم تکرار می کنم:

حرمت ملجأ درماندگان/ دور مران 

از در و راهم بده.»
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شکایت از که کنم، خانگی است غمازم

وبیست دقیقه شب  ساعت یک 

است. چندساعتی است بازی 

تمام شده است. شبی جهنمی 

که هنوز در آن دست وپا می زنم،

ــه دارد. حالا همه جهان  ادام

می دانند که شش تا خورده ایم،

دوتا زده ایــم. بعد از بازی کلی 

توئیت و استوری و خبر و پست 

خوانده ام و حالا گوشی خاموش 

است و نشسته ام به نوشتن. قصه 

شب پسرم را گفته ام و همین نیم ساعت 

پیش خوابید. هوا آلوده است و امروز یعنی 

همین چند ساعت دیگر، مدرسه ندارد.

قصه رفعت نظام خان مشروطه خواه بمی 

را گفته ام؛ آدمی که همه قشون انگلیس 

و نظمیه ایران را در جنوب شرق کلافه 

کرده بود و داشت به تصرف کرمان می آمد 

با سیزده عراده توپ. وقتی پسرم گفت 

عراده یعنی چی، بغضم پایین نمی رفت.

بغضم را قورت دادم و معنی عراده را گفتم 

و بعد گفتم شب، یکی دو منزل به کرمان،

تفنگچی هایش را انگلیس خرید. درست 

جایی که فکر می کرد نقطه  از همان 

قوتش است، ضربه فنی شد. گفتم که 

در بردسیر ماسوره توپ هایش را یکی دو 

توپچی اش باز کردند و توپ ها بعد از آن 

با چند تن فولاد یخ هیچ فرقی نداشت.

ه شکست  ز درون سپا م ا نظا   رفعت

خورد. دستگیر شد، اعدام شد و همه 

تلاش هایش خاکستر شد.

در دقیقه چهارم این بازی دوتا 

از بازیکنانمان با جاگیری بد،

خوردند به هم و بینی خردشده 

علی بیرو را که دیدم، درد به جانم 

پیچید. علی منگ بود. من یقین 

دارم در آن ثانیه ها همه چیز را 

دوتا می دیده است؛ همه آن هایی 

که تشویقش می کردند و همه 

آن هایی که فحشش می دادند.

راستی علی کدامشان را بیشتر 

ــت؟ ما به هم خــوردیــم، از  ــده اس دی

درون فروریختیم، تیم خودش را در 

آن تعلل چنددقیقه ای کوفتی گم کرد،

دروازه بانی آمد جای بیرو و تمام. انگلیس 

دقیقا سیاستش همین است.

ما باختیم، بد هم باختیم و دریغ که این 

نکته هنوز برای خیلی هامان تلنگری 

ه  نخواهد شد. ما به فضای ورزشگا

پاشی صفحات و  ، ما به سم  باختیم

توئیت ها و استوری ها باختیم. ما به 

چیزی باختیم که فکرش را نمی کردیم.

هنوز این یازده یوز ایرانی جگرگوشه ما 

هستند، هنوز برایشان می میریم، حتی 

اگر هر بازی ۱۰گل بخورند. پرچم ایران 

نباید پایین بیاید، مگر وقتی که قرار است 

کاغذکادو تابوتمان باشد. ملتفتی که؟

به قلم میرزاابراهیم خان شکسته نویس

*به لهجه مردم کویر بم،به سبزه روییده 

بر دوطرف جوی آب می گویند
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 عقد بالاسر حضرت
«عقد بالاسر حضرت» توفیقی است که به برکت بارگاه مطهر رضوی، نصیب عروس و دامادهای 

مشهدی می شود. زوج هایی که سرآغاز فصل مشترک زندگی شان در جوار حرم رضوی است. مرضیه 

محمدی و رامین حسنی، عروس و داماد مشهدی اند که ۲۲آبان امسال شیرین ترین خاطره زندگی 

مشترکشان را ثبت کردند.

عکس: احمد حسنی | شهرآرا

عکس زائر

... در هـر میـدان دیگـری آن قـدر یکه تـازی 

کرده ایـم کـه سرمـان را بتوانیـم بـالا بگیریـم و 

دسـتمان را روی زانـوی خودمـان گذاشـتیم و 

بلنـد شـدیم .

درسـت کـه گلـه داریـم از برخـی اتفاقـات کـه 

می شـد جلـوش گرفتـه شـود و نشـد. مسـائل 

اقتصـادی عذابمـان می دهـد. اینکـه جامعـه مـا 

درگیـر اتفاقـات ناخوشـایندی اسـت کـه همـه از 

آن اطلاع دارند، موضوعی کتمان نشـدنی اسـت،

امـا هرچـه هسـت، آدم دعـوای خانـه پـدری اش 

را پیـش بیگانـه نمی بـرد. مـا در اولیـن بـازی 

جام جهانـی باختیـم. شکسـت سـنگینی هـم 

بـود، امـا بیشـتر از اینکـه از ایـن باخـت ناراحـت 

باشـیم، بـرای باخـتن خودمـان بـه خودمـان 

بغـض کردیـم؛ بـرای اینکـه چطـور می توانیـم 

این قـدر زود فرامـوش کار باشـیم. بایـد مراقـب 

باشـیم در بـازی رسـانه های غربـی بـه خودمـان،

بـه خاکـمان، بـه هویتـمان، بـه تمامیـت مرزهای 

جغرافـی ایـن وطـن نبازیـم.

اینکـه تیم ملـی فوتبـال ایـران حمایـت و عشـق و 

محبـت مـردم سرزمیـن را مثـل دوره های گذشـته 

پشـت سر خود حس کند، بدون شـک موضوعی 

اسـت کـه پاسـخ محکمـی بـرای دشـمنان ایـن 

سرزمیـن هـم خواهـد بود.

  طرح: جلال حاجی زاده

حدیث 
گرافی

اگه ما همچنان روی این 

ادامه 
یادداشت

 تجربه زندان در وطن را نیز لمس 

 این استقبال در فرودگاه، بابت فعالیت های 

سیاسی او علیه رژیم پهلوی بود که برای شش ماه 

او را زندانی ساواک کرد و پس از آزادی، دکترای 

دانش آموخته از دانشگاه سوربن فرانسه، از 

فرط محدودیت ها و ممنوعیت هایی که رژیم 

برای او در نظر گرفته بود، مجبور شد برای 

کلاس چهارمی های روستایی در 

 درس انشا 

 اما پس از چهار 

 مسئولیت فرهنگی 

حسینیه ارشاد به او واگذار 

میان نسل ها ورق می خورد؛ اندیشه هایی که در آن 

تلاش می کرد اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی 

مطرح کند تا با رنسانسی روحی بتواند اجتماع 

را از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب تغییر 

دهد. کسی که تلاش کرد فرهنگ ایرانی متأثر 

از اسلام را با دستیابی به تفسیری تازه از قرآن 

به سوی اصلاح جامعه و بیدادگری از ظلم حاکم

سعادتمند کند، به شهادت افراد بسیاری 

نقشی مهم در انقلاب اسلامی داشت 

و بزرگ ترین دغدغه اش ابهام زدایی 

از معرفت دینی و احیای باورهای 

اسلامی بود.


